
 
 
 

   1مبانی زیباشناسی کامل
  فریتیوف شووان

  .آزاد. ترجمه الف
شامل چهار بعد اصلی است؛ بعد نظـري ، کـه    1طریقت

دهد؛ بعد ارادي یـا فنـی ، کـه شـامل      اموزه بدان گواهی می
وسایل و اسباب مستقیم و غیر مستقیم طریـق اسـت؛ بعـد    
اخلاقی ، که مربوط به نضایل باطنی و ظاهري است؛ و بعد 

باشناسانه ، که رمزپردازي و هنر ، هم از دیـدگاه ذهنـی و   زی
  .هم از دیدگاه عینی ، وابسته بدان است

زیبایی از لحاظ ظاهري ، نشان دهنده لذتی بخشودنی یا 
نابخشودنی ، یا تعبیري از دینداري ، و ایـن رهگـذر ، بیـان    

از لحـاظ بـاطنی ، در   ] و[اي رمزپردازي الهیاتی است؛  گونه
خفی ، نقش وســایل و اسبــاب   » ذکر«با مراقبه و ارتبـاط 

  .کنـد معنوي را ایفا می
در واقع دانشـی اسـت   » زیباشناسی کامل«منظورمان از 

که نه تنها به زیبایی محسوس ، بلکه به مبانی معنوي ایـن  
؛ این مبانی تبیین کننده ارتباط  2دهد زیبایی نیز اهمیت می
به طریق سیر و سلوك هاي گام نهادن  دائمی هنرها و شیوه

  .هستند
مبدأ الهی ، همان ذات مطلق است و چون مطلق است ، 

متجلـی یـا خـلاق از عـدم تنـاهی       3نامتناهی است؛ مایاي
گیرد؛ و این تجلی الهی سومین وصـف اقنـومی ،    نشأت می

  .کند یعنی کمال ، را متحقق می
اطلاق ، عدم تناهی ، کمال و در نتیجه زیبایی ، تا آنجـا  

ک تجلی است؛ مقتضی کمال است ، و کمال از سویی که ی
بر حسب اطلاق و از سـوي دیگـر بـر حسـب عـدم تنـاهی       

یابد؛ یعنی زیبایی با نشـان دادن ذات مطلـق بـه     تحقق می
بخشـد ، و بـا نشـان دادن ذات     اي انتظام تحقـق مـی   نحوه

زیبـایی ، از آنجـا   . کند اي راز را متحقق می نامتناهی ، نحوه
، انتظام و راز است؛ زیبایی از طریق ایـن دو   که کمال است

وصف است که زیبایی ، هوشمندي و نیز حساسـیتی را کـه   
انگیزد و در عین حال فرو  هماهنگ با هوشمندي است برمی

  .نشاند می
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در هنر مقدس ، انسان در هر جا ، به ضرورت ، انتظام و 
 مطابق با برداشتی غیر دینـی ، کـه برداشـت   . یابد راز را می

است ، انتظام است که مولدّ زیبـایی اسـت؛    4کلاسی سیسم
زیـرا بـدون راز و   . اما این زیبایی عاري از فضا و عمق است

مسـلماً  . در نتیجه ، بدون هیچ نوسانی از عدم تنـاهی اسـت  
یـا بـر   . امکان دارد که در هنر مقدس راز بر انتظام غلبه کند
نهاست که عکس؛ اما این دو عنصر همواره حاضرند؛ تعادل آ

  .آفریند کمال را می
تجلی کیهانی ، ضرورتاً مبدأالمبادي را مطابق با اصلاق 

افکنـد؛   کند یا فرا می و نیز مطابق با عدم تناهی منعکس می
در مقابل ، مبدأالمبادي حـاوي اصـل تجلـی الهـی ، و نیـز      

 6االله کمال الهی است یا بـر آنهـا دلالـت دارد؛ وایـن کلمـه     
آمیـزد و ،   ظام و راز را در الوهیت با هم میاالله انت کلمه. است

به تعبري ، زیبایی متجلی خداست؛ امـا ایـن تجلـی اصـیل     
اند که خدا مهندس است؛ امـا   گفته. ماند و کیهانی نیست می

مهـم اسـت کـه ایـن را بیفـزاییم کـه او بـه همـان انـدازه          
  .موسیقیدان هم هست

قطـه  توانـد بـا یـک ن    اولی می: مطلق ، نامتناهی ، کمال
شوند ،  نمایانده شود ، دومی با شعاعهایی که از آن خارج می

  . کمال ، همان ذات مطلق نیست. و سومی با دایر
مطلق است ـ یعنی ، ذات   یا به عبارت دیگر ، نوعی ذات

مطلق متجلی ، اما نـه ذات مطلـق از ایـن حیـث کـه ذات      
مطلق اسـت؛ و مـراد از ذات مطلـق متجلـی همـواره بایـد       

  .فلان نحوه باشد متجلی به
ذات نامتناهی تانیث الهی است ، و تجلی الهی ناشـی از  
آن است ؛ در ذات نامتناهی ، زیبایی اصالت و ضـرورت دارد  

تمایز و غیر قابـل بیـان اسـت ،     صوت ، بی و از این رو ، بی
حال آن که در تجلی الهی و از طریق این تجلـی ، زیبـایی   

، نه فقط بـه سـبب نفـس    گردد  شود و هویدار می متبلور می
صورت خارجی یافتنش ، بلکه نیز ، و به صورت ایجابی ، به 
خاطر محتوایش ، تصویر ذات مطلق و عامل ضرورت و نیـز  

  .انتظام
کارکرد کیهانی یا ، بـه طـور اخـص ، زمینـی و دینـوي      

آوري افلاطونی مثل را ،  این است که در انسان ، یاد  زیبایی
این . ، تحقق بخشد 6نامحدود تا رسیدن به شب روشن ذات

رسـاند کـه فهـم کامـل زیبـایی       امر ما را به این نتیجه مـی 
متقضی فضیلت ، و قابل انطباق بر آن است؛ یعنـی درسـت   

گونه که در زیبایی عینی ، تمیز بین ساختار بیرونـی و   همان
پیام عمقی ضروري است ، در مقابل احساس امر زیبا نیـز ،  



ختی و زیبایی روح که متناظر با آن باید بین احساس زیباشنا
  . است ـ یعنی فلان فضیلت ـ تمیز داد

پیام زیبایی » تسلی محسوس«اي درباره  وراي هر مساله
نظري است چون در جهان : ، هم نظري است و هم اخلاقی

کنـد ،   هایی از جوهر مطلق را به ما ابلاغ می عرضیت ، جنبه
که مخاطـب خـود را   آن که به خاطر این کار مجبور باشد  بی

تفکر انتزاعی قرار دهد؛ و اخلاقی است ، چون ما را به آنچه 
آوري  باید بدان عشق بورزیم ، و در نتیجـه ، آن باشـیم یـاد   

  .کند می
هماهنگ با این اصل افلاطـونی کـه امثـال یکـدیگر را     

جذب روح کلی همـواره  «: گوید کنند ، افلوطین می جذب می
د شیئی که بتواند تحت تأثیر آن به وسیله ایجا... آسان است

  . وري از آن نایل آید واقع شود و به بهره
گري صادقانه یـک شـیء همـواره مسـتعد متـأثر       تصویر

اي کـه مسـتعد گـرفتن     شدن از نمونه آن است؛ مانند آینـه 
  7».ظاهر یک شیء است

این قطعه بیانگر اصل اصیل ربط و نسبت تقریباً جادویی 
واي مقدر ، یا ربـط و نسـبت بـین    بین گیرنده مطابق و محت

ء   آرا. آمیـز مثـال اعلـی اسـت     رمز متناسب و حضور قداسـت 
فهم کـرد؛  » افلاطون الهی«افلوطین را باید رد پرتو نظرات 

افلاطون سنخهاي ثابت تندیسهاي مقدس مصـر را خـوش   
داشت ، اما آثار هنرمندان یونانی را که ، در عین حال که  می

لات ف ردي خودشـان بودنـد ، مقلّـد عرضـیت     دنباله رو تخی
  .کرد اهمیت طبیعت بودند ، رد می ظاهري و بی

را که  8اي گرایی درنگ ، محصولات طبیعت این حکم بی
دهـد ، هـر چیـز را عرضـی      به هر چیز صورت خـارجی مـی  

کند ، و احساساتی و استادمنشانه اسـت ، از قلمـرو هنـر     می
ا سوء اسـتفاده از  اي که ب گرایی کند؛ طبیعت مقدس خارج می

هوشمندي و نیز بـا غفلـت از امـور بـاطنی و امـور اساسـی       
  .شود مرتکب گناه می

له تـر ، بایـد    اي باز هم قوي به همین نحو ، و به حکم اد
روح نامتناسب ، یعنی روحی که هماهنگ بـا کرامـت   : گفت

توانـد   نیسـت ، نمـی  » تصویر خـدا «نخستین خود به عنوان 
س ر سازند یا حتی تشکیل  پذیر می ا امکانالطافی را که تقد

  .دهنده آن هستند ، جذب کند
تــرین  خورشــیدي«طبــق نظــر افلاطــون ، چشــم    

، کــه افلــوطین آن را بــه شــرح ذیــل تفســیر » ابزارهاسـت 
چشم هرگز قادر نبود خورشید را ببیند اگر خـودش  «: کند می

توانسـت   طور که روح نمی سرشت خورشیدي نداشت ، همان
  » .ببیند اگر خودش زیبا نبود امر زیبا را

زیبایی افلاطونی وجهی از الوهیت اسـت ، و بـه همـین    
ایـن سـخن   . اسـت » شکوه و عظمت حـق «دلیل است که 

تعبیر دیگري از این قول است کـه عـدم تنـاهی الهـی بـه      
اسـت ،   9نحوي هاله ذات مطلق است ، یا مایا ، شاکتی آتما

لـق ـ در هـر    و در نتیجـه ، هـر یـک از اقـانیم حقیقـت مط     
توانیم  اي است که می اش شعشعه اي که باشد ـ لازمه   مرتبه

» خیـر «، » زیبایی«، » هماهنگی«به کمک مفاهیمی مانند 
  .در پی تعریف آن باشیم» سعادت«و » رحمت«، 

خدا زیباست و «گوید  ایم می حدیثی که بارها نقلش کرده
،  11آتما نه تنهاست و چیست: » 10و9زیبایی را دوست دارد

» قدرت«تري ،  ـ یا به نحو نسبی» آگاهی«و » وجود«یعنی 
، و » سعادت«، یعنی  12ـ است ، بلکه اننده» علم مطلق«و 

و  13بدین ترتیب زیبایی مطلق و خیر مطلـق هـم هسـت؛    
خواهیم بدانیم و دریاییم ، باید به نحو پیشین  آنچه را که می

اقعیات زیرا فقط در قلمرو و. در وجود خودمان منعکس کنیم
  .توانیم کاملاً بدانیم که چیستیم می 14ایجابی

عناصر زیبایی ، بصري باشند یا سمعی ، پایان یا پویـا ،  
انـد و   نه تنها خوشایند هستند ، بلکه بالاتر از همه ، حقیقـی 

شان است ، این آشکارترین  شان ناشی از حقیقت خوشایندي
تـر  حقیقت زیباشناسی است که در عـین حـال ، از همـه کم   

  . فهم شده است
کنـد ، هـر    بعلاوه ، همان گونه که افلـوطین اشـاره مـی   

عنصري از زیبایی یا هماهنگی ، آینه یـا ظرفـی اسـت کـه     
حضور معنوي را ، اگر بتوان چنین گفت ، به صورت یا رنگ 

کند؛ اگر این امر در مورد رمزهاي مقـدس   خودش جذب می
اي  به گونه کند ، واسطه صدق می تا آنجا که ممکن است بی

واسطه و بیشتر مبهم ، در مـورد همـه اشـیایی کـه      کمتر بی
  .اند ، نیز صادق است هماهنگ ، و از این رهگذر حقیقی

بدین ترتیب ، حال و هوایی صـنعتگرانه کـه از زیبـایی    
ملایم فراهم آمده است ـ زیرا مسـأله جـز در مـوارد بسـیار      

جـذب   را» برکـت «خاص اصلاً مسأله مجلّل بودن نیست ـ  
سازد؛ نه این که ایـن حـال و هـوا     پذیر می کند یا امکان می

کند ، همچنان که هواي پـاك هـم تولیـد     تولید معنویت می
کند ، اما به هر حال هماهنگ با معنویت اسـت   سلامتی نمی

، که این مطلب ناچیزي نیست ، و از لحاظ انسـانی ، امـري   
  .عادي است



ملاً واضح هسـتند و  به رغم این واقعیات ، که به نظر کا
همه زیباییهایی که ملکوت به عوامل سـنتی ارزانـی داشـته    

شک بعضی خواهنـد پرسـید    کنند ، بی است آنها را تایید می
که چه نسبتی ممکن اسـت میـان ارزش زیباشناسـانه یـک     
خانه ، یک دکوراسیون داخلی ، یا یک ابزار و متحقق شـدن  

 15یچ وقت شانکارابه حقایق معنوي وجود داشته باشد؛ آیا ه
  خود را دلمشغول زیباشناسی یا اخلاق کرد؟

پاسخ این است که روح حکیمی به این درجه از اهمیت ، 
به طور طبیعی زیبا و دور از هر گونه پستی است، و بعلاوه ، 
یک محیط یکپارچه سنتی بویژه در محیطی مانند محیط بر 

نـري یـا   ، زشـتی ه  همنان ـ تا حد زیادي ، اگـر نـه مطلقـاً     
کند؛به طوري کـه شـانکارا چیـزي     صنعتی را نفی و طرد می

بـراي تعلـیم ـ و بـه طریـق اولـی بـراي تعلـم ـ در مـورد           
ارزشهاي زیباشناسانه نداشت ، مگر آن که به حکم اسـتعداد  
ذاتی و حرفه خودش هنرمند بوده باشد؛ که چنین هم نبود و 

  .رسالتش اقتضاي چنین چیزي را نداشت
توانـد در واقـع فقـط     حسـاس امـر زیبـا مـی    به یقین ، ا

اي خوشایند ، بسته به مرثیه پذیرندگی آن ، باشد؛ اما  تجربه
به حکم طبیعتش و البته بـه خـاطر مـتعلقش ، بـه مـوازات      
اي  موسیقایی بودنش ، رضایتی نظري ، و بدین ترتیب شمه

  .کند از معرفت به عقل عرضه می
طبیعت همه چیـز  در اینجا لازم است این خطا را که در 

زیباست و هرچه فرآورده سنت است نیز ، به سـبب تعلقـش   
به سنت ، زیباست برطرف کنیم؛ مطابق با این نظر ، زشتی 

  . در عالم حیوانات یا نباتات وجود ندارد
کـاملاً همـان   «آید که هـر مخلـوقی    چرا که به نظر می
، و ایـن مطلبـی اسـت کـه بـا مسـأله       » است که باید باشد

شـود کـه    سـی واقعـاً نسـبتی نـدارد؛ نیـز گفتـه مـی       زیباشنا
اي بـیش از زیبـایی یـک     ترین محرابها واجد زیبایی باشکوه

همـان چیـزي   «ابزار نیستند ، همواره به این دلیل که ابـزار  
  .»است که باید باشد

این گفته در حکم این است که بگوییم نه تنها یک نوع 
نوع زیباسـت ،  حیوان زشت از لحاظ زیباشناسی برابر با یک 

بلکه زیبایی هم صرفاً از طریق عدم و فقدان زشتی و نـه از  
طریق محتواي خودش زیبایی است؛ چنانکه گـویی زیبـایی   
یک انسان با زیبایی یک پروانه ، یک گل یا سنگی قیمتـی  

  . برابر است
توانـد بـه امـور     اما زیبایی ، وصفی کیهانی است که نمی

اع و تحویل شود ، نیـز ، امـر   انتزاعی بیگانه با طبیعتش ارج

زشت تنها آن چیـزي اسـت کـه ، بـه صـورت عرضـی یـا        
جوهري ، صناعی یا طبیعی ، نمایانگر فقدان حقیقت وجـود  
شناختی ، فقدان خیر ذاتی ، یـا بـه عبـارت دیگـر ، فقـدان      

  .واقعیت باشد
زشتی ، به صورت بسیار عجیبی ، تجلی یک عدم نسبی 

خود را فقط با انکار یا افساد  تواند است؛ تجلی عدمی که می
اي از زیبــایی ،  اي از وجــود مطلــق ، و بــدین ســان ذره ذره

  . کند تثبیت می
این سخن ، تعبیر دیگري اسـت از ایـن قـول کـه ، بـه      

دانـد کـه از    روشنی خاص و اجمالی ، امر زشت را چیزي می
واقعیتی کمتر از واقعیت امر زیبا برخوردار است؛ و خلاصـه ،  

ها به برکت یک زیبایی بنیادین که زشتی آن را بـد  زشتی تن
نمایاند وجود دارد؛ در یک کلمه ، زشتی تنها به تجلیـات   می

عدمی ، واقعیت یک عدم واقعیت است ، یا امکان یک عدم 
 .امکان 
 
  
  : نوشتها پی

  :مشخصات کتابشناختی اصل این مقاله چنین است
F.Schoun , Esoterism as Principle 
and as way , pp. 177-182. 
1. Esoterism 

: زیباشناسی را با مکتب زیبـاگرایی نبایـد خلـط کـرد    . 2
  اصطلاح دوم ، که براي توصیف نهضتی ادبی و هنري 

رود ، عموماً به معنـاي   در قرن نوزدهم در انگستان به کار می
یک دلمشغولی افراطی به ارزشهاي وقاعی یا تخیلی ، یا بـه هـر   

درنـگ   هر چند نبایـد بـی  . زیباشناسانه استصورت بسیار نسبی 
زیباشناسان رمانتیک را ، که این امتیاز را داشتند که غم غربتی را 

کردند که در جهانی که در حال غرق شـدن در یـک    احساس می
میان مایگی وحشتناك و یک زشتی سرد و غیر انسانی بود بسیار 

  .قابل فهم بود ، متهم کرد
3 .Shgakti of Atma " بـه معنـاي نیــرو و   » تیشـاک
  . به معناي خود واقعی است» آتما«

4. Classicism 
5.Logos 

صو عـورت و فلاطـون روح نسـبت آهنگهـاي آسـمانی را      .6
پیش از تبعید به زمین شنیده است و موسیقی خاطره این آهنگها 

  .انگیزد را در روح برمی



اي ، بـه طـور    شود که عامل آسمانی در اصل مادم امر نمی. 7
نی یـا عرضـی ، حتـی در تصـویري کـه نـاقص اسـت ـ در         ضم

تصویري که دستخوش تحریف یا واژگـونگی اسـت ـ از طریـق     
» کنـد  استثنایی که قاعده را اثبات مـی «رحمت محض و به یمن 

  .ظهور یابد
8.naturalism 

9 .Maya  در آیین هندو ، نیروي برهمن و ، بنابراین متحد
  .با اوست
قلـب مـؤمن   «آورد کـه   ن مـی حدیث دیگـري بـه یادمـا   . 10

معـادل عربـی   . »)حـلاوه (شیرین است و شـرینی را دوسـت دارد  
در عین حال به معناي خوشایند هـم هسـت ،   ] حلو[= » شیرین«

که معناي ظریف زیبایی بهارگونه را هم دارد؛ این حـدیث تعبیـر   
زیـرا  . دیگري است از این که قلب مؤمن اساساً نیکخـواه اسـت  

که هم عنان با خودپرستی و دنیاپرسـتی   مومن چون بر خشونتی
است غلبه کرده ، از شیرینی یا زیبایی سخاوتمندانه ساخته شـده  

  .است
11. Sat. Chit  
12. Ananda 

رحمـت را بـر خـود مقـرر     «گوید خـدا   وقتی که قرآن می. 13
. کند که رحمـت بـه ذات خـدا تعلـق دارد     ، تأیید می» کرده است

ه طریقـی جزئـی و ظـاهري ، حـق     بعلاوه ، مفهوم رحمت ، جز ب
  .کند آمیز ذات نامتناهی ادا نمی مطلب را در باب سرشت برکت

این قید به این معناست که ما واقعیـات عـدمی را ـ کـه     . 14
شناسیم ، جز از راه تقابل  نمایانند ـ نمی دقیقاً ، عدم واقعیت را می

لاقی ؛ مثلاً ، روح زشتی اخلاقی را تا آنجا که خودش از لحاظ اخ
منـدي از   تواند زیبا باشد مگر با بهره کند ، و نمی زیباست فهم می

  . زیبایی الهی؛ زیبایی فی نفسه
15. Shankara  


